
امروز، تشییع شیوا ارسطویی

مراسم تشییع پیکر و خاک سپاری شیوا 
ارسطویی، امروز دوشــنبه  ۲۲ اردیبهشت 
برگزار می شود. مراسم بدرقه این نویسنده 
و شــاعر بــه خانه ابــدی اش از ســاعت 
۹ صبــح در خانــه هنرمندان به نشــانی 
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشــهر، ضلع 
جنوبی پــارک هنرمندان برگزار می شــود. 
شــیوا ارســطویی متولد اردیبهشت ۱۳۴۰ 
در تهــران، نویســنده، شــاعر و مــدرس 
داستان نویســی بــود که ۱۶ اردیبهشــت 
در ۶۴ ســالگی از دنیــا رفــت. مجموعه 
داســتاهای «آمــده بودم بــا دخترم چای 
بخــورم»، «آفتاب مهتــاب» و «من دختر 
نیســتم»، رمان هــای «بی بی شــهرزاد»، 
«افیون»، «او را که دیدم زیبا شدم»، «نسخه 
اول»، «آســمان خالی نیســت»، «نی نا»، 
«خــوف» و «ولی دیوانــه وار» و مجموعه 
شــعرهای «گم» و «بیــا تمامش کنیم» از 

آثار اوست.

ادای احترام به آلن دلون

جشنواره کن ۲۰۲۵ با برپایی نمایشگاه 
عکســی در فضای بــاز شــهر، از یکی از 
بزرگ ترین چهره های ســینمای فرانســه 
تجلیل می کند. شهرداری کن با همکاری 
مؤسســه بین المللــی توزیــع آثــار آلن 
دلون از تاریخ ۱۳ مــی  تا ۱۳ ژوئن  میزبان 
نمایشــگاه عکس آلن دلون خواهد بود؛ 
نمایشگاهی که شامل عکس های نمادین 
و کمتر دیده شده از آلن دلون است که در 
دیوارهای شهر، به ویژه در خیابان معروف 
آنتیب، به نمایش درمی آید. این نمایشگاه 
بخشی از بیست ویکمین دوره برنامه «کن 
بر دیوار» (Cannes fait le Mur) اســت؛ 
رویــدادی هنری که هر ســال هم زمان با 
جشنواره فیلم کن برگزار می شود و با هدف 
ارتقای فرهنگ بصری، هنر را به خیابان ها 
می کشــاند. برخلاف گالری های بســته و 
فضاهای محدود، کن در این ادای احترام، 
شــهر را به موزه ای باز تبدیل کرده است. 
مخاطبان می توانند در گذر از خیابان های 
شــهر، به ویژه خیابان آنتیب، عکس هایی 
بزرگ از دلون را تماشا کنند که گاه بر روی 
دیوارها و گاه به شــکل پارچه های معلق 
در هوا به نمایش درآمده اند. آلن دلون که 
بازی در ۸۰ فیلم از جمله چندین شاهکار 
ســینمایی را در کارنامه دارد، اولین بار در 
ســال ۱۹۶۰ و زمانی که ۲۵ ســال داشت، 
با بــازی در فیلم «ظهر بنفش» از ســوی 
رنه کلمنت، کارگردان فیلم  کشــف شــد. 
بسیاری از فیلم ها با بازی آلن دلون تبدیل 
به کلاســیک های ســینما شــدند و او در   
دوران حرفه ای خود با کارگردانان نامداری 
مانند آنتونیونی، ویسکونتی، ملویل و گدار 
همــکاری کرد و در کنــار بازیگران بزرگی 
ماننــد ژن گابن، عمر شــریف، لینو ونتورا، 
کلودیــو کاردیناله، مونیکا ویتی و... مقابل 

دوربین رفت. 

جلوی فیلم سوزی را بگیرید
ایسنا: در جلســه هیئت مدیره انجمن 
تهیه کنندگان مســتقل بحــث مربوط به 
تعــداد فیلم های روی اکران مطرح شــد 
و برخــی از اعضای هیئت مدیــره اعتقاد 
داشــتند که بــا توجــه به اکران هشــت 
فیلم در سرگروه، فیلم ســوزی می شود و 
از شــورای صنفــی اکران خواســت که با 
برنامه ریزی از فیلم سوزی به ویژه فیلم های 
سینمای اجتماعی جلوگیری کند. در ادامه 
هیئت  مدیره با برگزاری نشست هایی درباره 
تولیــد فیلــم اجتماعی و دلایــل کاهش 
تماشاگر، لزوم تعطیل یا ادامه کار شورای 
پروانه فیلم ســازی، دلایل تولید فیلم های 
غیررســمی و افزایش آنها، جشنواره فیلم 
فجــر و دلایل کاهش اعتبــار آن موافقت 
کرد. طبــق پیگیری های ایســنا، در حالی 
درخواست معرفی نماینده جدید شورای  
عالی تهیه کنندگان به ســازمان سینمایی 
برای شرکت در شورای پروانه فیلم سازی 
مطرح شــده که هنوز دو سال زمان مدت 
قانونــی حضــور این نماینده تمام نشــده 

است.

سوگ خوانی

خبرخوانی

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

دوشنبه 22 اردیبهشت 1404    14 ذى القعده 1446     12 مى 2025    سال بیست ویکم     شماره  5107   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:01    اذان مغــرب 19:20    اذان  صبــح  فــردا 3:23    طلــوع آفتــاب 5:01

برداشت برگ سبز چای در استان های گیلان و مازندران هر ساله در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد. چین بهاره از اوایل اردیبهشت ، تابستانه از نیمه دوم خرداد  و چین پاییزه از 
شهریور  آغاز و تا پایان مهر  به اتمام می رسد. بر اساس آخرین آمار، ۵۵ هزار چایی کار استان های گیلان و مازندران، در باغ هایی به وسعت ۲۵ هزار هکتار، چای برداشت می کنند. عکس: مجتبی 

محمدی، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

فقط کلمــه Dear نبود که زندگی عبــاس امیرانتظام را نابود کرد؛ 
کافی است  تکه هایی کنار هم چیده شود و سپس آن مسیر دنبال شود 
تا به نقطه پایان یک مرد برسیم. هیچ کس فکر نمی کرد رابطه نزدیک 
و سراســر اعتماد استاد به دانشجویش به چنین فاجعه ای ختم شود. 
آن قــدر که مهدی بازرگان گفتــه بود تا زمانی که مســئله امیرانتظام 
حل نشــود، دست من از گور بیرون می ماند. جرقه همه چیز برای مرد 
ایران دوســتی که در سال ۱۳۳۶ ایجاد ســپاه کار و دانش و کشاورزی 
و صنعت را به شــاه پیشــنهاد داده بود، در یک سال زده شد؛ از بهمن 
۱۳۵۷ تا زمان دســتگیری اش در ۱۳۵۸ به جرم سنگین جاسوسی؛ به 
او که عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، معاون نخست وزیر و البته 
ســخنگوی دولت مهندس بازرگان بود. مردی مبادی آداب، بلندبالا و 
شــیک پوش که سه ماه پس از تأســیس نهضت آزادی و عضویت در 
آن و با مدرک کارشناســی ارشد مهندســی برق و ماشین از دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران که در سال ۱۳۳۴ اخذ شــده بود، با دریافت یک 
بورســیه تحصیلی عازم فرانسه شد و از آنجا در سال ۱۳۴۲ گواهینامه 
بتون دریافت کرد و ســپس راهی آمریکا شــد و در دانشگاه برکلی، در 
ســال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵ کارشناســی ارشد سازه ســاختمان خواند. 
تنها فعالیت سیاســی او تا پیش از این، هم زمان با تحصیل در مدرسه 
دارالفنون، جذب شــدن به ســمت دکتر محمد مصدق و شــرکت در 
جنبش ملی شــدن صنعت نفت بود. او در ســال ۱۳۳۲ نامه اعتراض 
نهضت مقاومت ملی ایران درباره کودتای ۲۸ مرداد را تسلیم ریچارد 
نیکســون، رئیس جمهور وقت آمریکا کرد و تا ســال ۱۳۴۲ اســتادش 
مهندس بــازرگان را در فعالیت های سیاســی همراهــی کرد. عباس 
امیر انتظام ۴۷ ســاله، در حالی ســخنگوی دولت بود کــه مورد انتقاد 

افــراد زیادی از اعضای نهضت آزادی قرار داشــت. آنها امیرانتظام را 
فاقد پیشینه مبارزاتی می دانســتند و مهندس بازرگان را بابت انتخاب 
فردی که از نگاه آنها مسائل ابتدایی اسلامی و مکتبی را نمی دانست، 
تحت فشــار گذاشته و در نهایت ضمن مشــورت با آیت االله طالقانی، 

نهضت آزادی بیانیه ای در نقد عملکرد امیرانتظام صادر می کند.
نتیجــه همین فشارهاســت کــه امیرانتظــام از مقــام معاونت 
نخســت وزیر برکنــار و به عنوان ســفیر راهی ســوئد می شــود. ولی 
یکــی از وظایف او، کمــاکان نماینده ویژه رئیس دولــت در مذاکره با 
کشــورهای اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا ســت، اما نگاه سیاسیون 
تندرو همچنان در تعقیب اوست. کمی پس از تسخیر سفارت آمریکا 
و داســتان گروگان گیری، دانشــجویان اشــغال کننده ای کــه از دیوار 
سفارت بالا رفته بودند، او را از عوامل نفوذی آمریکا در دولت موقت 
معرفی کردند. استناد آنها به نامه سفیر آمریکا در ایران بود که نوشته 
خود را با این کلمات آغاز کــرده بود: «آقای عباس امیرانتظام عزیز»؛ 
جوانان بی تجربه ای که ســفارت را اشــغال کرده بودند، نمی دانستند 
کــه کلمه Dear عرف روابط بین الملل در نامه نگاری هاســت. همین 

کلمــه، در کنار نگاه پر از دشــمنی و کینه توزانه ای که درباره او وجود 
داشــت، اســم رمزی برای نابودی او شــد. بــا احضار او بــه ایران از 
ســوی کمال خرازی، معاون وقت وزیر خارجــه، او را به اتهام ارتباط 
با آمریــکا محاکمه و به اعــدام محکوم کردند. تلاش هــای بازرگان 
ســبب کاهش این حکم به حبس ابد شد. عباس امیرانتظام به گفته 
بازجوی خود، محمد حسین متقی، قربانی معرکه آمریکا ستیزی و جو 
ضد بازرگان شــد که به تحریک شــوروی و حزب توده عَلَم شده بود. 
او در حالــی در دادگاه انقلاب محاکمه شــد کــه بازجوی پرونده اش 
بــا تنظیم صورت جلســه ای مبنی بر بی گناهی او، آن را تســلیم علی 
قدوســی، دادســتان کل انقلاب کرد. او در تمام سال های محکومیت 
خود، خواســتار برگزاری یک دادگاه عادلانه بود. مردی که از ســوی 
دشــمنان خود جاســوس خطاب شد، از نگاه دوســتدارانش نلسون 
ماندلای ایــران لقب گرفت. عبــاس امیرانتظام عنــوان قدیمی ترین 
زندانی سیاسی را به خود اختصاص داده است و از زمان دستگیری و 
تا پایان عمر، هرگز حکم او لغو نشد. پس از دستگیری و زندانی شدن، 
زندگــی خانوادگــی او از هم پاشــید و نزدیــک به ۴۰ ســال از دیدار 
بــا فرزندان خود محروم بود. او حدود ۲۰ ســال آخــر زندگی خود را 
به دلیل بیماری های مختلفی که در ســال های ســخت زندان  دچار 
شــده بود، با مرخصی اســتعلاجی که ابتدا ماهانه و ســپس سالانه 
تمدید می شد، میان بیمارســتان و خانه سپری کرد، اما هرگز حکم او 
شکســته نشد و او تا پایان عمر  خواســتار برگزاری یک دادگاه عادلانه 
بود. برای او هیچ رنجی عمیق تر از آن نبود که او را جاســوس بدانند. 
او در حالــی در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ درگذشــت که تنهــا آرزویش بعد از 

۳۹ سال زندانی بودن، اثبات بی گناهی اش بود.

برای عباس امیر انتظام

قربانی معرکه

یک میلیــون و ۴۰۰ هزار لیتر ســوخت قاچاق در خلیج فارس 
کشــف شــد. مرزبانان  اســتان هرمزگان حین پایش نوار مرزی و 
گشت زنی در سطح حوزه اســتحفاظی، به چندین فروند خودرو 
و شــناور حامل سوخت قاچاق که به وســیله مشک های بزرگ 
ماری شکل حمل می شدند، برخورد کردند. براساس این گزارش، 
از قاچاقچیان دو دستگاه خودرو توقیف و هشت عدد مشک ماری 

در این عملیات ها کشف شد.

تاکنون بیش از ۴۰۰ مصدوم حادثه انفجار بندر شهید رجایی برای 
تعیین خسارت و میزان صدمات وارده به پزشکی قانونی بندرعباس 
مراجعه و توسط پزشکان آن مرکز معاینه شده اند. تاکنون ۴۸ قربانی 
انفجار بندر با روش های مختلف علمی تعیین هویت شدند. از سویی 
دیگر نماینده بندرعباس گفته اســت: «هنوز هم آتش به طور کامل 
خاموش نشده. تعدادی از اجساد هنوز مانده اند و شناسایی نشده اند. 

برخی از اجساد کاملا پودر شده و هیچ آثاری از آنها نیست».

ایسنا در گزارشــی اعلام کرد هیچ سویه جدید و خطرناکی از 
کووید ۱۹ در جریان نیست. یک پزشک توضیح داد: سویه های در 
گردش، سویه های معمول هستند. آخرین یافته های نظام مراقبت 
و دید  بانی عفونت های تنفســی بیانگر این اســت که نسبت ابتلا 
به کووید ۱۹ طی چند هفته گذشــته افزایش یافته و  از دو درصد 
به چهار درصد رســیده است. افزایش دودرصدی از نظر میزان و 

سویه نگران کننده نیست. 
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صاف و ساده

وقتــی این یادداشــت را می نوشــتم، برق رفــت. درکتابخانه ملی 
نشسته بودم، غرق در مرور آرشیو روزنامه های اوایل دهه ۸۰؛ دوره ای 
کــه برای یک کار پژوهشــی دوباره ســراغش رفته ام. در آن ســال ها، 
مذاکــرات هســته ای و بحث پذیــرش پروتکل الحاقی، بــا جدیت در 
مطبوعات دنبال می شد و بسیاری امیدوار بودند حمایت غیرمتعهدها 
در شورای حکام، مانع از صدور قطع نامه علیه ایران شود. اما با صدور 
پی درپی قطع نامه ها، فضای رســانه ای به  ســوی لفاظی های پرشور و 
تهدیدهــای نمادین نظیر بســتن تنگه هرمز گرایــش یافت. تحلیل ها، 
همچنان بر این تصور پافشــاری می کردند که جرئت نمی کنند پرونده 
را به شورای امنیت بفرستند، ولی فرستادند. و پس از آن، قطع نامه ها 
کاغذپاره نام گرفــت و تحریم ها، نعمت خوانده شــدند. با گذر زمان، 
روشــن تر شــد که این نگاه به دور از واقعیت  تا چه اندازه هزینه ســاز 
بوده اســت. امروز، گرچه زیرساخت های کشــور فرسوده و ناترازی ها 
چشمگیر اســت، اما همین تجربه های تلخ، زمینه ای برای بازاندیشی 
جمعی و آگاهــی تاریخی فراهم کرده اند. اگر از آنها بیاموزیم، شــاید 
هنــوز بتوان از دل این معضلات، مســیر جدیدی به ســوی عقلانیت، 
ترمیم و توسعه گشود. راستش هنوز برایم روشن نیست که آن روزها، 
تندروی ها بیشــتر محصول مواضع خاص برخی بود یا فشار و تحریک 
رســانه ها و تریبون داران تندرو که مدیران و تصمیم سازان را به سوی 
انتخاب های پرهزینه هل می دادند. لابد نوعی معمای تخم مرغ و مرغ 
اســت؛ چرخه ای مبهم و تودرتو که مشخص نیست محرک اصلی اش 
چه  کسی بود. اما پرســش اصلی اینجاست، کسانی که در آن سال ها 
از پشــت تریبون ها و صفحات نخســت رســانه های پرنفوذ و نیز قاب 
تلویزیون، نســخه هایی تند و پرخطر پیچیدند، امروز کجا ایســتاده اند؟ 
همان قلم هــا، همان تحلیلگران، همان گویندگان سیاســی؟ پاســخ 
تلخ اســت؛ هنوز همان جا هســتند. همچنان در مصدر امورند، هنوز 
می نویســند و هشــدار می دهند، بی هیچ نشــانی از تردید یا پشیمانی. 
بــدون آنکه حتی یک  بار، برای لحظه ای، اعتراف کنند که آن مواضع و 

تصمیمات، چه هزینه هایی بر این سرزمین تحمیل کرد.
بله، نکته  تأمل برانگیز و شــاید تأســف آور این اســت که بسیاری از 

کســانی که در تولید و ترویج آن گفتمان هــای پرهزینه نقش محوری 
داشــتند، نه تنها هیچ گاه مســئولیت تبعات تصمیمات شان را بر عهده 
نگرفتنــد، بلکه امــروز نیز بی هیچ تغییــر و تحول در نــگاه یا روش، 
همچنــان در همــان جایگاه ها به نســخه پیچی مشــغول اند. همین 
امــروز، در بازخوانــی روزنامه های بهار ۱۳۸۲، بــه نام هایی برخوردم 
که هنوز هم در فضای رســمی حضوری پررنگ دارند. اقتصاددانی که 
با قاطعیت فروپاشــی قریب الوقوع اقتصــاد آمریکا را پیش بینی کرده 
و بدون  هیــچ تردیدی می گفت اساســا هیچ اقدام مؤثــری از ایالات 
متحــده برنمی آیــد. یا سرمقاله نویســی که با لحنــی آمرانه از دولت 
وقت می خواســت فورا از پیمان «ان پی تی» خارج شــود و دســتگاه 
دیپلماســی کشــور را به دلیل تعلل در این مســیر، توبیخ می کرد. این 
افــراد هنوز می نویســند، ســخن می گویند، دعوت به همان مســیرها 
می کنند و هیچ نشــانی از تأمل یا بازنگری در تحلیل های پیشین شــان 
دیده نمی شــود. نه مســئولیتی پذیرفته اند، نه بابت خطاهای گذشته 
مؤاخذه شده اند و نه حتی برای لحظه ای در معرض پرسش و ارزیابی 
قــرار گرفته اند. این چرخه  تکــرار بی تأمل، یکی از آســیب های مزمن 
سیاســت ورزی در ایران معاصر اســت؛ جایی که غیبت مکانیسم های 
شــفاف مســئولیت پذیری، به ویــژه در ســاحت نخبگان رســانه ای و 
سیاســی، نه تنها امکان یادگیــری جمعی را از بین بــرده، بلکه راه را 
بر هرگونه اصلاح مســیر نیز بسته اســت. در وضعیت امروز، ایران با 
مجموعه ای از ناترازی های ســاختاری روبه رو اســت که عمدتا ریشه 
در همــان دوره و ســبک حکمرانــی دارد. نه فقط در حــوزه اقتصاد، 

بلکه در سیاســت داخلی، روابط خارجی، فرهنگ عمومی و ســرمایه 
اجتماعی نیز آثار فرســاینده  آن دوران مشــاهده می شود. با این حال، 
به  جای بازنگری صادقانه در گذشته، تلاش می شود با بازتولید همان 
گزاره ها، واقعیت های جدید انکار یا تحریف شوند. اکنون در موقعیتی 
قرار گرفته ایم که در آن نه پیشــروی آسان است و نه بازگشت ممکن. 
هر دو مســیر، اگر با منطق گذشته پیموده شــوند، به بن بستی مشابه 
ختم می شــوند. در چنیــن فضایی، حتــی موقعیت هایی کــه بالقوه 
می توانســتند مایه  همبســتگی ملی شوند، نتوانســتند نقش طبیعی 
خــود را ایفا کنند و بیشــتر به صحنه ای برای انشــقاق و واگرایی بدل 
شدند. این سرخوردگی، اگرچه تلخ و سنگین است، اما می تواند آغازی 
برای نوعی بلوغ سیاســی و اجتماعی باشــد. مردمی که بارها هزینه 
بی تدبیری ها را پرداخت کرده اند، اکنون ناکامی ها را نه فقط در دشمن 
بیرونی، بلکه در ســازوکارهای ناکارآمد داخلی ریشــه یابی می کنند؛ و 
این خود نشــانه ای از نوعی بیداری جمعی است. در چنین بزنگاهی، 
امیدواری نه در توهم بازگشــت به گذشته یا ادامه وضع موجود، بلکه 
در گشودن مســیر جدیدی اســت مبتنی بر صداقت، مسئولیت پذیری 
و اصــلاح ســاختاری. راه برون رفت از وضعیت فعلی، بازگشــت به 
گفت وگوی ملی، پذیرش مســئولیت های تاریخــی و طراحی آینده ای 
متفاوت اســت؛ آینــده ای که در آن  جایگزینی چرخه تکــرار و انکار با 

چرخه فهم و ترمیم ممکن باشد.
نقطه امید اینجاست که هنوز این فرصت وجود دارد، هنوز می توان 
از گذشــته درس گرفت، هنوز می توان خطوط گسل را با درایت ترمیم 
کــرد و هنــوز می توان از دل بحران، مســیر جدیدی به ســوی ثبات و 
توســعه گشود. تنها شــرط آن، پذیرش صادقانه سهم هر  یک از ما در 
آن چیزی اســت که بر این سرزمین گذشته است. آنچه امروز ایران به 
آن نیاز دارد، نه بازگشــت به گذشته و نه استمرار وضع موجود، بلکه 
چرخشی سنجیده و آگاهانه از مسیرهای آزموده و خطاپذیرفته است. 
اما این چرخش فقط در صورتی ممکن خواهد بود که نخبگان سیاسی 
و رســانه ای  شهامت پذیرش مسئولیت و جســارت اصلاح را در خود 
بیابند. بدون آن، نه اصلاحی در کار خواهد بود و نه آینده ای قابل اتکا.

ما ماندیم و جای خالی مسئولیت

دور باطل تمجید و تکفیر

مواجهه  روزنامه  کیهان با بسیاری از چهره های 
فرهنگــی و هنری، شــباهت زیــادی به رابطه  
برخــی زوج هایی دارد که نه جســارت ترک یکدیگر را 
دارنــد و نــه اراده ای برای حــل اختلافاتشــان. انگار 
غیرمسالمت آمیز  همزیســتی  محتوم شان،  سرنوشت 
است؛ رابطه ای پرتنش که مدام باید در معرض چشم 
دیگــران قرار گیــرد، بی آنکه حافظــه ای چندان قوی 
داشته باشند. یک روز درگیر جدالی پر سروصدا بوده اند 
و روز دیگر چنــان از یکدیگر تمجید می کنند که گویی 
هیچ گاه نزاعی در کار نبوده اســت. حالا نوبت مهران 
مدیری اســت که بار دیگر از سوی کیهان به او حمله 
شــود. این روزنامه در تازه ترین موضع گیری خود، او و 
رضا عطاران را فاقد توان خلق طنز «وزین» دانســته و 
فقط ســیروس مقدم را با ســریال «پایتخت» نماینده  
شایسته  فرهنگ ایرانی معرفی کرده است. البته توقع 
نقد هنری و فرهنگی دقیق و منصفانه نمی رود، اما اگر 
قرار اســت بر فراموش کاری مخاطب حساب شود، بد 

نیست حداقلی از منطق و قاعده را هم رعایت کند.
من نه شــیفته  مدیری ام و نه نقد را بی اثر می دانم. 
او را کنشــگری در عرصــه  هنر می دانــم که به دلایل 
گوناگون به موفقیت هایی رسیده است؛ موفقیت هایی 
که بسیاری  از آنها هم لزوما ربط مستقیمی به توانایی 
شــخصی اش ندارد. اما اگر بناست نقدی نوشته شود، 
نباید چنان بی قاعده و احساسی باشد که اگر روزی به 
اقتضای موقعیت، ناچار به تمجید همان فرد شــدی، 

خودت هم شرمنده  تناقض گفتارت باشی.
مهران مدیری در بســیاری از شوها و سریال هایش، 
به تغییر باد سیاســت هم نظری ویژه داشــته است و 
تلاش کرده نســبت به جریان های سیاسی و اجتماعی 
واکنش نشــان دهــد؛ اما تقریبا همیشــه، تیغ نقدش 
فقط به  ســوی یک جریان خاص، یعنــی دولت های 

اصلاح طلب، نشانه رفته است.
کیهان و رسانه های همسو با آن نیز رفتاری مشابه 
دارند؛ اگر مدیری رفتاری همســو با نگاه سیاسی شان 
داشــته، تمجیدش کرده اند  و اگر خــلاف آن، به کلی 
از اساس وجودش را زیر ســؤال برده اند. نمونه ها کم 
نیســتند. دی ماه ۱۳۹۶ نوشته بودند: «دعوت از بازیگر 
فیلــم «قلاده هــای طلا» و بیــان چند انتقاد ســاده و 
نه چندان تند باعث شد تا روزنامه «آفتاب یزد» از کوره 
در برود. نکته جالب این اســت که حملــه به مهران 
مدیــری در این روزنامه نه از ســوی بخش فرهنگی و 
سینمایی بلکه توسط گروه سیاسی اتفاق افتاده است».
در اســفند ۱۳۹۸، از دورهمــی به  عنوان برنامه ای 
یاد شد که برخلاف دیگران، برای امیدبخشی به مردم 
تــلاش می کند، امــا چند ماه بعد  در تیر همان ســال، 
نوشــتند: «مهران مدیری هم مثل بقیه ســلبریتی ها 
فقط به پول فکر می کند». حتی سال ها پیش، در سال 
۱۳۸۲، وقتــی مدیری در ســریال ضعیف و ســطحی 
«نقطه چین»، منسجم ترین مجلس پس از انقلاب را نه 
نقد  بلکه تمســخر می کرد، کیهان چنان به وجد آمده 

بود که از ستایش آن غافل نمی شد.
اما فراتر از مصداق ها، پرسش اصلی این است: آیا 
از نگاه کیهان و همفکرانش، هنر فقط وقتی ارزشمند 
اســت که در تأیید باورهای مسلط باشد؟ آیا هنر فقط 
ابــزاری برای تبلیغ سیاســت و گفتمــان ایدئولوژیک 
مطلوب شماســت و نه بســتری برای تفکر، خلاقیت 
و نقد اجتماعــی؟ چنین نگاهــی، خطرناک ترین نوع 
مواجهه با هنر اســت و پیامدهای آن  سال هاست که 

پیش چشم همه است.
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